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نهاد اجتماعی خانواده در ایران معاصر، بی‌شک 
در مقابل هجوم بی‌وقفه مشکلات مادی همچنان 
مقاومت می‌کند و تــاب‌آوری مردمان تک‌افتاده 
شهری را تا حد ممکن بالا می‌برد. بنابراین سیاست 
بازنمایی خانه و خانواده در اجراهایی که این شب‌ها 
در گوشه و کنار کلانشــهر تهران بر صحنه است 
می‌تواند نشانه‌ای باشد از نسبت این روزهای تئاتر 
ما با وضعیت خانواده‌ ایرانی. البته پرداختن به نهاد 
خانواده در هنرهای نمایشی دلیل مهم دیگری هم 
برای گروه‌های اجرایی دارد و آن چیزی نیســت 
به غیر از نگاه مثبت نهادهای رسمی به بازنمایی 

خانواده در وجه مثبتش. 
به دیگر سخن اغلب نمایش‌هایی که این روزها 
تولید می‌شود و به نهاد خانواده می‌پردازد این قضیه 
را به مثابه امکانی برای عبور از ممیزی و کســب 
مجوز از نهادهای رسمی برای اجرا رفتن می‌دانند. 
شــوربختانه در این نمایش‌هــای خانواده‌محور 
خبری از پژوهش‌های جامعه‌شــناختی نیست 
و خانواده چنــان بازنمایی می‌شــود که تمامی 
مشکلاتش از همان ابتدا در فضای خصوصی خانه 
طرح شده و بهتر است در همان فضای خصوصی 

حل و فصل شود. 
به دیگر سخن در این اجراها از نقش نهادهای 
سیاســی، اجتماعی، فرهنگــی و اقتصادی 

جامعه در کامیابی یا ناکامی خانواده 
بــا تغافل گذر می‌شــود و گویی 
خانواده یک ســاختار انتزاعی و 

کاملا خودبسنده اســت که فارغ 
از واقعیت جامعه دچار مشکل شده 

و باید با امکانات خودش مســائلش را 
سامان دهد. 

جالب آنکــه اکثر ایــن اجراهای 
خانواده‌محور سرنوشتی بجز فروپاشی برای 

خانواده متصور نیستند و هیچ‌گاه راهی به رهایی و 
رستگاری نمی‌گشایند. چراکه تولیدکنندگانشان 
در کلیت جامعه بیش از آنکه افق‌های امیدبخش را 
مشاهده کنند بی‌ثباتی اقتصادی و انقیاد اجتماعی 
را درک می‌کنند. نتیجه این نیهلیسم فراگیر، عدم 
گشودگی به »دیگری« است و هر دم در تنهایی و 

انزوای خود فروغلطیدن. 
این مســئله کمابیــش مربوط می‌شــود به 
روانشناســی اجتماعی توده ترس‌خورده مردم. 
ترس از »دیگری« مسبب آن شــده که اکثریت 
جامعه، افراد »غریبه« را تهدیدی بالقوه بدانند که 
در صورت نزدیکی به آنــان می‌تواند عامل تباهی 
زندگی‌شان باشــد. بنابراین ترجیح می‌دهند در 
مواجهه با مشــکلات زندگی به امکانات محدود 
خویش بســنده کرده و بیش از 
این‌هــا متحمل پســروی 
موقعیت اجتماعی به دلیل 

حضور غریبه‌ها نشوند. 
درواقــع این ترس 
از »دیگــری« در 
میــان مردمــان 
جامعــه به امری 
فراگیر بدل شده 
و کمتر شاهد آن 
هســتیم که به 

طور مثال، یک فرد ناشناس این فرصت را بیابد که 
به خلوت خانواده‌ها قدم گذاشته و با توانایی خویش 

از مشکلات‌شان بکاهد. 
  حــال بعــد از توضیحاتــی کــه در بــاب 
هستی‌شناســی اجتماعی نهاد خانواده در ایران 
معاصر داده شد، به اجرایی بپردازیم که این شب‌ها 
بر صحنه‌‌ تئاتر آمــده و بازتابی اســت از زندگی 

اجتماعی مبتنی بر خانه و خانواده. 
نمایش »مــرغ دریایــی« به نویســندگی و 
کارگردانی محمد میرعلی اکبری که در ســالن 
استاد ناظرزاده کرمانی مجموعه ایرانشهر میزبان 
تماشــاگران علاقه‌مند درام‌های اجتماعی است 
یکی از درام‌های خانواده‌محور محسوب می‌شود. 
از یاد نبریم که مدتی است محمد میرعلی اکبری 
نمایشــنامه‌های چخوف را با نوعــی بازخوانی و 
بارگذاری مجــدد بر صحنــه آورده و تلاش دارد 
خوانشــی امروزی از فضاهای چخوفی در اینجا و 

اکنون ما بسازد. 
این »مرغ دریایی« که در شمال ایران و در یک 
خانه ویلایی در جریان است، ماه‌های انتهایی رژیم 
پهلوی را نشان می‌دهد که چگونه صاحب این ویلا 
میزبان جماعتی از مردمان طبقه متوســط است 
که این روزهایشــان به رقابت‌های مبهم عشقی، 
حرافی‌های بی‌پایان روشــنفکری و نگرانی‌های 

واقعی از آینده می‌گذرد. 
سوای مباحث روشنفکری و گپ‌وگفت‌های 
بی‌سروته هنری که در طول روایت مشاهده 
می‌شود، اجرا توانسته به خوبی حال و هوای 
ملتهب این جماعت نوکیسه را در روزهای 
منتهی به انقلاب به نمایش گذاشته و بحران 

اخلاقی‌شان را رویت‌پذیر کند. 
با آن‌که اجرا گاهــی بیش از اندازه وجه 
آنتاگونیســتی می‌یابد و شــخصیت‌ها 
بی‌دلیل به عالم و آدم می‌تازند، اما در مجموع 
»مرغ دریایی« میرعلی اکبری این توان را دارد 
که شخصیت‌های به یادماندنی بسازد و آنان را 
در موقعیت‌های دشوار انسانی به تکاپو انداخته 
و سویه‌های تازه‌ای از کنش‌ورزی و انفعال را در 

آستانه یک رخداد سیاسی عظیم چون انقلاب به 
نمایش بگذارد. 

همچنین اجرا با حضور فرودستان جامعه همراه 
شــده که به میانجی انقلاب ۵۷ موقعیت بهتری 
می‌یابند و می‌توانند تضادهای طبقاتی‌شان را به 
پشتوانه نیروی برآمده از انقلاب، به انحای مختلف 
رفع و رجــوع کنند. به واقع نمایــش مرغ دریایی 
توانسته شباهت‌های تاریخی ایران و روسیه را در 
آستانه تغییرات سیاسی و اجتماعی بزرگ، عیان 
کند و به جایگاه نمادین افراد در نســبت با انقلاب 

بپردازد. 
جالب آنکه نســخه ایرانی مرغ دریایی چندان 
گرفتار بازنمایی ملال چخوفی نیست و بیشتر به 
خشــم و رقابت‌های بی‌پایان طبقاتی در دهه 50 
شمســی می‌پردازد. میدان هنر یکی از مهم‌ترین 
فضاهای منازعه در این اجتماع کوچک انســانی 
است. گفتگو در باب هنر متعهد، نقش روشنفکران 
در آگاهی‌بخشی جامعه و جدال بر سر سلیقه هنری 
مخاطبان، مباحثی اســت که میرعلی اکبری به 
میانجی شخصیت‌هایی که آفریده، طرح کرده و 

به پیش می‌برد. 
ارجاع به جشــن هنــر شــیراز، پرداختن به 
نمایشــنامه‌های عباس نعلبندیان و بحث در باب 
گرایش سیاسی سعید سلطانپور از مباحث جذابی 
اســت که در لابه‌لای گپ‌وگفت‌های به اصطلاح 
فرهنگی مابین افراد حاضر در ویلای شمال بیان 
می‌شــود. از خلال این منازعه تئوریک می‌توان 
تاحدودی میدان نبــرد نیروهای حاضر در فضای 
روشــنفکری آن ســال‌ها را رویت‌پذیر کرد و به 
نتایجی رسید. گو اینکه این صورتبندی از فضای 
روشنفکری فرهنگی هم درنهایت تقلیل‌گرا است 
و به تمامی نمی‌تواند پیچیدگی وضعیت فرهنگی 

ایران دهه 50 شمسی را بازنمایی کند. 
محمــد میرعلی اکبــری برای ترســیم یک 
مختصات دقیــق و رادیــکال از ایــن منازعات 
فرهنگی به پژوهش تاریخی بیشــتری نیاز دارد. 
جایی کــه چپ‌ها، مذهبی‌هــا و  نیروهای مدافع 
سلطنت بر سر تلقی درســت از مقوله فرهنگ و 

 شکل حکومت، اختلاف‌نظر داشــته و با یکدیگر 
رقابت می‌کنند.

   حال به نهاد خانواده بازگردیم و مرغ دریایی را 
از منظر یک اجتماع کوچک انسانی بررسی کنیم. 
اینجا هم با فضایی »دیگری‌ساز« روبرو هستیم که 
شخصیت‌ها نمی‌توانند نسبت به دیگری، گشوده 
باشند. اما نکته مثبت این اجرا، حضور افرادی است 
با تضادهای عمیق طبقاتی و باورهای ســتیهنده 
ایدئولوژیک کــه نوعی از همزیســتی و تعامل را 
ضرورت می‌بخشد اما به دوستی و مودت تمام عیار 
منجر نمی‌شــود. مکانی چون ویلا به مثابه امکان 
ساختن یک اجتماع انسانی اســت و در نهایت با 
وقوع انقلاب، به اجبار به نیروهای تازه نفسی که در 
حال برآمدن هستند واگذار می‌شود تا نظم جدید 

سیاسی استقرار یابد. 
به واقع اخلاقیات فاســدی که مرغ دریایی به 
نمایش می‌گذارد بیش از این نمی‌تواند ادامه یابد 
و فرجام کار، فروپاشی حکومت پهلوی و برآمدن 
یک نظم سیاســی نوین بر اساس الهیات سیاسی 
شیعه است. اینجا خانواده از هم پاشیده بازنمایی 
می‌شــود تا هر نوع عشــق و فــداکاری به محاق 
رفته باشــد. بنابراین انقلاب گریزناپذیر جلوه‌ای 
اســت تا اخلاقیات مردمان جامعه، شــیوه تولید 
سرمایه‌داری و فرماسیون سیاست دگرگون شده و 

از نو صورتبندی شود. 
    نمایش »مرغ دریایی« میرعلی اکبری، طعم 
و رنگ ایرانی دارد و به لحاظ متن نمایشنامه، واجد 
تعلیق و عنصر سرگرمی‌ســازی است. به هر حال 
نسبت ما ایرانیان با چخوف نازنین، بر مدار شیفتگی 
و وفاداری شکل یافته و حتی ساختمان تئاتر شهر به 
نوعی با نمایش باغ آلبالو افتتاح شده است. بنابراین 
هر تلاشی برای خوانشــی تازه از جهان چخوفی 
در راســتای نگارش یک متن بومی، اگر که واجد 

خلاقیت باشد قابل تقدیر است. 
محمد میرعلی اکبری در این مسیر، تا حدودی 
موفق عمل کرده و انتظار از او بیش از این‌هاست. 
اتصال با جهان چخوف در دقایقی از لحظات ملتهب 

تاریخ معاصر.

رئیس جامعه هتلداران کشور:
هتل‌سازان زمین‌گیر شده‌اند

رئیــس جامعــه 
هتلداران کشور گفت: 
رئیس جامعه هتلداران 
کشور مشکلات حوزه 
ســرمایه‌گذاری در 
صنعت گردشگری را 
یکی از چالش‌های جدی دانست و گفت: در ایران بزرگترین 
هتل‌داران در مســیر اجرای پروژه سال‌هاســت زمین‌گیر 
شــده‌اند. »جمشــیدحمزه‌زاده« در گفتگو با ایلنا، افزود: 
هم‌اکنون مشکلات اساسی در مسیر سرمایه‌گذاری وجود 
دارد و این مشکلات به‌قدری است که سرمایه‌گذاران ریسک 
برای احداث هتل نمی‌کنند. زمانی‌که سود بساز و بفروش 
چند برابر ساخت هتل است، چرا باید سرمایه‌گذار با وجود 
موانع بسیار در مجوز و اجرا به این سمت گرایش پیدا کند؟ 
وی ادامه داد: اینکه وزیر جدید میراث‌فرهنگی به ســاخت 
۵۰۰ هتل بر اساس برنامه هفتم توسعه اشاره می‌کند کاملا 
درست است؛ اما آیا در این راستا مطالعات نیازسنجی صورت 
گرفته تا بر اساس این مطالعات ما بدانیم که در تهران به چه 
میزان هتل و با چه کیفیتی نیاز داریم و در شهرهای شمالی و 
دیگر نقاط ایران چند هتل و با چه کیفیت و کمیتی مورد نیاز 
اســت؟  رئیس جامعه هتلداران کشور با بیان اینکه ایران به 
ساخت هتل نیاز دارد اما به ساخت هتل استاندارد و با کیفیت 
جهانی، ادامه داد: درحال‌حاضر عمده مشکلی که در زمینه 
مراکز اقامتی و هتل‌ها وجود دارد نداشتن هتل باکیفیت و 
استانداردهای جهانی اســت.  به گفته حمزه‌زاده، تهران به 
عنوان یک کلان شهر و پایتخت ایران ۵۰ هتل با کیفیت ندارد 
به‌طوری که اگر چند مراســم و همایش هم در این هتل‌ها 
در زمان پیک سفر برگزار شــود، گردشگر دچار سرگردانی 
می‌شود و این یکی از ایراداتی است که گردشگران خارجی 

از ما می‌گیرند.
    

دو روزنامه‌نگار مشمول عفو شدند
برخی از سایت‌ها و 
منابع آگاه از عفو شدن 
یاشار سلطانی و وحید 
اشــتری خبر داده‌اند. 
ســی‌ام شــهریور‌ماه 
۱۴۰۳ مقــام معظم 
رهبری با درخواســت رئیس قوه قضاییه بــه منظور عفو یا 
تخفیف و تبدیل مجازات حدود ســه هزار نفر از محکومان 
موافقت کردند. گفته می‌شود در اسامی مورد عفو قرار گرفته 

نام »یاشار سلطانی« و »وحید اشتری« نیز دیده می‌شود.
    

نویسنده فیلم سینمایی »لختگی«: 
سینمای ایران به تنوع ژانر نیاز دارد

نویســنده فیلــم 
سینمایی »لختگی« با 
اشاره به اینکه سینمای 
ایران درگیــر یک ژانر 
شده است، تأکید کرد 
که امروز بــه تنوع ژانر 
نیاز داریم و دولت باید علاوه‌ بر ســینمای دفاع مقدس، از 
سینمای اجتماعی و دیگر ژانرها حمایت کند. حسن وارسته 
که پیش‌تر در کارنامــه خود نگارش آثاری چون ســریال 
»پایتخت«، »دودکش« و »علی‌البدل« را دارد، در گفتگو با 
ایلنا، افزود: یکی از مشکلات سینمای ما این است که در این 
سینما دیگر اثری از تنوع ژانر نمی‌بینیم و سینمای وحشت، 
معمایی، جنایی، پلیســی و... در سینمای ما جایی ندارند و 
این اتفاقی است که در دو یا سه دهه اخیر رخ داده است چرا 
که پیش‌تر همیشه در ســینمای ما تنوع ژانر وجود داشت. 
این فیلمنامه‌نویس تأکید کرد: در دهه ۶۰ یا ۷۰ همیشــه 
در سینماها فیلم‌هایی در چندین ژانر وجود داشت و در کنار 
»اجاره‌نشین‌ها« شاهد اکران فیلم‌هایی چون »مترسک«، 
»کمال‌الملک« و »عقاب‌ها« بودیم و برای هر سلیقه‌ای یک 
فیلم وجود داشت. ما باید دوباره به همان سمت برویم چرا 
که پذیرش این وضعیت به معنای این است که ما شکست 
فیلم‌های مســتقل را پذیرفته‌ایم و همگی باید به ســمت 

سینمای کمدی برویم.
    

جایزه جشنواره روسی برای »آتل«
ه  نیمیشــن کوتا ا
»آتل« ساخته مهدی 
صدیقی برنــده جایزه 
دوم انیمیشــن بخش 
جوانان جشنواره »نور 
جهان« روسیه شد. به 
گزارش روابط عمومی مرکز گســترش سینمای مستند، 
تجربی و پویانمایی، »آتل« در چهاردهمین جشنواره »نور 
جهان« که در شهر یاروسلاو روسیه برگزار می‌شود، برنده 
جایزه دوم بخش انیمیشن جوانان شد. تمرکز این جشنواره 
بر آثار کودکان و نوجوانان اســت. »آتل« درباره راننده‌ای 
اســت که در جاده خاکی به کمک بازوی مکانیکی که روی 
کامیون قرار دارد، در حال تعویض تیرهای چراغ برق چوبی 
قدیمی با تیرهای بتنی جدید است. او با پرنده‌ای که روی یکی 
از تیرهای چوبی لانه دارد، درگیر می‌شود. »آتل« تولید مرکز 

گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است.
    

»کُر« ۳ جایزه 
از جشنواره‌های جهانی گرفت

فیلم کوتــاه »کُر« 
محصــول مشــترک 
ایران و سوئیس موفق 
به دریافــت ۳ جایزه 
بهترین فیلم از سومین 
دوره جشــنواره نوماد 
قرقیزســتان، بهترین کارگردانی از دومین دوره جشنواره 
بین‌المللی فیلم بوئنــوس آیرس و جایــزه تقدیر بهترین 
بازیگری برای مریم بوبانی از چهارمین دوره جشنواره فیلم 
کوردی مسکو شد. به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای 
پروژه، »کُر« با املا درست »کور« در زبان کوردی، به معنای 
»پسر« است. این فیلم، راوی داستان مادری است که برای 
یافتن پسر سربازش راهی شهر می‌شود و به رازی بزرگ، پی 
می‌برد. مریم بوبانی، کیانوش فرزین، مهوش شیخی، کورش 
احمدی، متین خیبلی و عمر محمدی، در این اثر به ایفای 

نقش پرداخته‌اند.

اخبار فرهنگی
درباره مفهوم خانواده در نمایش‌های ایرانی با نگاهی به نمایش محمد میرعلی اکبری

»مرغ دریایی« چخوف با رنگ و بوی انقلاب ۵۷

محمدحسن خدایی

رئالیتی شوی »گل یا پوچ« با اجرای مهران مدیری از یکشنبه 
۷ مرداد از فیلیمو پخش شده، برنامه‌ای که هم مسابقه است هم 
نمایش. این برنامه به چند دلیل از جمله نو و بدیع بودن و همچنین 
پرداختن به یک بازی کاملا ایرانی می‌تواند مورد توجه و جذاب 
باشد چراکه بازی »گل یا پوچ« یک بازی تماما ایرانی است و از این 
جمله نمی‌توان هیچ حرف و حدیثــی را در خصوص کپی بودن 
این برنامه مطرح کرد. بنابراین هرچه هســت نتیجه خلاقیت و 
تلاش ســازندگان و اتاق فکر این برنامه از جمله نیک یوسفی و 
علی اسدزاده در جایگاه کارگردان و تهیه‌کننده است. در ادامه 7 
دلیل برای تماشای این برنامه جذاب ایرانی و به شدت در دسترس 

ارائه شده است:
مهران مدیری ویترین »گل یا پوچ« است اما این تمام ماجرا 
نیســت. مدیری به عنوان یکی از محبوب‌ترین سلبریتی‌های 
ایرانی که جذابیت زیادی دارد و از سویی تسلط خودش را در اجرا 
نیز نشان داده، عامل اصلی جذب و جلب نظر مخاطبانی است که 
باید در میان خیل بی‌شمار پلتفرم‌ها و برنامه‌های نمایشی داخلی 
از فیلم و سریال تا رئالیتی‌شو و مسابقه سراغ »گل یا پوچ« بیایند. 
بنابراین حضور مهران مدیری در کشــاندن تماشاگران اولویت 
زیادی دارد اما نکته اساسی در این حضور متفاوت؛ کنترل مدیری 
است که از سوی نیک یوسفی صورت گرفته است، هیچ حرکت 
اضافی از مدیری چه کلامی و چه رفتاری مشاهده نمی‌شود تا با 
یک مدیری به اندازه در »گل یا پوچ« مواجه باشیم که در کسوت 

میزبان ظاهر شده است.
راوی برنامه احسان منصوری است. فردی که به نظر می‌رسد 
صدایش از سیمایش جذاب‌تر است و کار رسانه‌ای و فرهنگی را 
به طور ویژه از معرفی فیلم در یوتیوب و اینستاگرام شروع کرد. در 
حال حاضر صفحه او از بهترین صفحات معرفی و تحلیل فیلم و 

سریال در بستر یوتیوب محسوب می‌شود و به 
نوعی مرجع معرفی و تفسیر در مجازی تبدیل 
شده است. این در حالی اســت که تعداد  این 
صفحات در مجازی کم نیستند اما منصوری 
توانسته با تســلط و تجربه به این مهم برسد. 
در »گل یا پوچ«، احسان منصوری به معرفی 
بخش‌های مختلف مسابقه و قوانین و مقررات 
آن می‌پردازد. منصــوری نیز همانند مدیری 
خیلی موجز و ســاده، نریشــن‌های خود را با 
لحنی شیرین و گرم می‌گوید و از اضافه‌گویی 
و پراکنده‌گویی‌های مرسوم در بخش روایت 

خبری نیست.
نام نیک یوسفی در پوستر »گل یا پوچ« با 
واکنش‌هایی در توئیتر فارســی مواجه شد و 
برخی از کاربران جریان‌های خاص از حضور 
وی در کســوت کارگردان بــه دلیل برخی 
اظهارنظرات سیاســی انتقاد و به تخریب وی 
پرداختند اما این تخریب و فضاسازی نه تنها به 
ضرر برنامه نشد بلکه در دیده‌شدن آن موثرتر 
نیز شــد و کنجکاوی‌برانگیزی پیرامون آن را 

مضاعف کرد. علاوه برآن نیک یوسفی در جایگاه 
کارگردان توانسته یک مسابقه مهیج، پرتعلیق 

و به اندازه را بســازد که در صورت تماشا، 
بعید است بتوانید تا پایان دل از آن بکنید.

ســازندگان »گل یا پوچ« توانســتند 
بــه خوبــی از ظرفیت‌های بــازی برای 
دراماتیزه‌کردن و ایجــاد تعلیق در روند 

برنامه اســتفاده کنند به نحوی که تماشاگر 
مدام خــود را به جای طــرف انتخاب‌کننده 
می‌گذارد و قصد پیش‌بینی پیدا کردن گل را 
می‌کند. علاوه برآن در تدوین و فیلمبرداری 
نیز تمهیداتــی در نظر گرفته شــده که این 

سوپانس و همراه‌کنندگی مخاطب را مضاعف و هیجان بازی را به 
مخاطب منتقل کند.

برخلاف بسیاری از بازی‌ها که در آنها مهمان‌ها به مثابه افرادی 
متفرقه و به نوعی ابزاری برای اجرای بازی در نظر گرفته می‌شوند 

در »گل یا پوچ« شاهد تشــخص و هویت‌بخشی به مهمان‌های 
برنامه هســتیم به نحوی که هر یک از شــش شرکت‌کننده در 
این مسابقه از مجتبی و وحید و محمدرضا تا امیرعلی و رجب با 
هویت و شخصیت‌پردازی شده‌اند و با وجود فضای واقعی بازی، 
شاهد هویت‌های این افراد از تیپ‌های قهوه‌‌خانه‌ای 
و کری‌خونی‌های این افــراد تا چهره‌های متفاوت 
فکری و شخصیتی هســتیم که فضای مسابقه و 
بازی را از یکنواختی درآورده و علاوه بر بازی، خود 

آنها را نیز با اهمیت کرده است.
در رئالیتی‌شوی »گل یا پوچ« علاوه بر قوانین 
مرســوم این بازی، شــاهد برخی قوانین جدید 
هســتیم که روند مســابقه را جذاب‌تر می‌کند و 
تماشــای آن را از یکنواختی درمــی‌آورد. کارت 
سنگ مفت گنجشک مفت، به تیم حدس‌زننده 
کمک می‌کند که اگر یکبار اشــتباه کند و گل را 
درست حدس نزند یک دســت دیگر را که به آن 
مشکوک است باز کند. کارت گوی بزرگ، به تیم 
حدس‌زننده کمک می‌کند تا به تیم مقابل دستور 
دهد تا به جای بازی با گوی معمولی با گوی بزرگتر 
بازی کند. درواقع بازی با گوی بزرگتر ســخت‌تر 
می‌شود و گل زودتر لو می‌رود و کارت گوی صدادار 
یکی از هیجان‌انگیزترین کارت‌های بازی اســت. 
چون به تیم حدس‌زننده کمــک می‌کند تا گل را 
از تیم مقابل راحت‌تر پس بگیرد چرا که تیم مقابل 
مجبور اســت با گویی بازی کند که با هر حرکت 

صدا می‌دهد!
فضاسازی بازی نیز جالب و جدید است. بازی 
در یک فضای بســته و در حضور تماشاگرانی 
می‌گذرد که در پشــت مهمان‌هــا و میزبان، 
در تاریکی قرار دارنــد و تنها حضور آنها حس 
می‌شود. رنگ‌بندی و قاب‌بندی فضا در کنار 
تنوع لباس‌ها که نشانگر شخصیت مهمان‌ها 
و نوعی کاریزمای میزبان اســت از دیگر نکات 
ظریفی اســت که ســازندگان برای احترام به 
تماشــاگر و نگاه او طراحی کرده‌انــد تا با یک 
بازی صرف سرگرم‌کننده طرف نباشیم و شاهد 

زیبایی‌شناسی بصری برنامه نیز باشیم.

به بهانه پخش بازی-مسابقه »گل یا پوچ«؛

هویت‌مندی ملی با رئالیتی‌شوی ایرانی

پرده نقره ای

محمد تقی‌زاده


